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ســــــال چهاردهم

 زیر نور خورشید به گوشی تان زل نزنید!

ـــدی  ـــه جدی ـــپانیایی در مطالع ـــکان اس پزش

می گوینـــد کار کـــردن با گوشـــی و تبلـــت 

ـــور  ـــر ن ـــره شـــدن به نمایشـــگر آن هـــا زی و خی

خورشـــید می توانـــد تأثیـــری مشـــابه خیره 

شـــدن به خورشـــید به صـــورت مســـتقیم 

داشـــته باشـــد و به چشـــم آســـیب جـــدی 

وارد کنـــد. نـــگاه کـــردن مســـتقیم به خورشـــید 

ـــرای چشـــم مـــضر اســـت. ب

، حـــالا پزشـــکان   بـــه گـــزارش «دیجیاتـــو»

هشـــدار می دهنـــد حتـــی بازتـــاب نـــور 

خورشـــید هـــم بـــرای چشـــم خطراتـــی 

نـــد منجـــر  توا دنبـــال دارد و می  به    را

به اختـــلال بینایـــی و حتـــی کـــور شـــدن فـــرد 

شـــود. آن هـــا می گوینـــد بـــرای جلوگیـــری 

از بـــروز اختـــلال بینایـــی در اثـــر بازتـــاب 

نـــور خورشـــید لازم اســـت از عینـــک آفتابـــی 

ــد. ــتفاده کنیـ اسـ

پزشـــکان با بررســـی وضعیـــت دو بیـــمار 

که چشـــم آن هـــا در اثـــر خیـــره شـــدن 

به موبایـــل و در معـــرض نـــور خورشـــید دچـــار 

آســـیب جـــدی در شـــبکیه شـــده بـــود، به ایـــن 

ـــید  ـــور خورش ـــاب ن ـــیدند که بازت ـــه رس نتیج

هـــم بـــرای چشـــم ضرر دارد.

مـــرد ۳۰ ســـاله ای که به مـــدت ۴ ســـاعت 

در نزدیکـــی پیســـت اســـکی با تبلـــت خـــود کار 

کـــرده بـــود دچـــار آســـیب دیدگی چشـــم شـــد.

ـــه  ـــود که س ـــاله ب ـــی ۲۰ س ـــر، زن ـــماری دیگ بی

ســـاعت متوالـــی در ســـاحل، از موبایـــل خـــود 

اســـتفاده کـــرده بـــود و او نیـــز دچـــار اختـــلال 

ـــود. ـــی شـــده ب بینای

جور واجور

 مسافران نیمه شب

انگار سکون و آرامش شب به آدم ها 

هم سرایت می کند. گاهی برای 

غوغا و شلوغی روزها، گریز از 

ها    شب    گیرم نیمه تصمیم می

بـــرای جــابــه جــایــی مسافرها 

به دل خیابان بزنم. به تجربه پی 

برده ام که مسافرهای نیمه شب 

کم حرف تر و آرام تر هستند و انگار 

دغدغه های شبانه با غر زدن ها 

و گله های روز تفاوت دارد.

شب گذشته بود  دو نیمه    ز ساعت ا

ــت داد. پسر  ــواس مسافری درخ که 

ــور تیر برق  ــر ن ــود زی جـــوان آمـــده ب

در کوچه باریکی و انتظارم را می کشید.

به محض اینکه در صندلی جلو نشست 

داری کشید. این آه کشیدن  ــش  آه ک

یک ساعته که همراهم بود، در فاصله 

پیاپی ادامه داشت. در خلوتی کوچه ها 

به سمت مقصد مــورد نظر در حرکت 

بودیم که پسر جوان سکوت را شکست.

طور    همین   ستش مقصد را : را گفت

الکی زدم. تصور کردم شاید تا به حال 

جایی مسافر استفاده  جابه  برنامه  ز  ا

نکرده و آشنایی با انتخاب مقصد از روی 

اشکالی    : . گفتم نقشه نداشته است

نداره. بفرمایید کجا تشریف می برید؟

به سطح آسفالت روشن خیابان زل زده 

بود و انگار گلویش را کسی فشرده باشد 

گفت: تنها بودم و هر کاری کردم خواب 

به چشم هام نیامد. به فکرم رسید ناکسی 

بگیرم و کمی در شهر دور بزنم.

قطره اشکی روی گونه اش داشت سرُ 

می خورد. گفتم: الان دوست داشتی 

پشت دســت خیسی    ــودی؟ با کجا ب

صورتش را پاک کرد و انگار فکری 

برای خلاصی از آن بغض شبانه 

یافته باشد گفت: بهشت رضا الان 

تعطیله؟

همین طور بدون مقصد خاصی 

شبیه گردشگرانی که به سرزمین 

تـــازه ای قــدم گذاشته باشند،

آرام در خیابان های بی آدم شهر 

. آن چند قطره  چرخیدیم می 

در گلوی  اشک انگار بغضی که 

ــرده بود  ــ ــود را ب پــسر جــوان مــانــده ب

و احساس کردم کمی سبک شده است.

چراغ روشنی داشت  ای که  دکه  جلو 

نگه داشتم و پسر جوان با دو نوشیدنی 

خنک برگشت. آن شب اولین سالگرد 

یکی از عزیزانش بود که کرونا جانش 

بی مقصد  را گرفته بود. همان طور که 

ق  تفا ا سر    ز ا  ،  گشتیم می صــی  خــا

از جلو بیمارستانی گذشتیم که چندین 

خانواده در میدان بزرگ مقابلش روی 

چمن دراز کشیده بودند یا نشسته بودند.

همراهان بیمارانی بودند که عزیزی را بر 

تخت بیمارستان داشتند. پسر جوان 

دوبــاره آه کشید و گفت یک سال قبل 

در همین میدان یک هفته تمام روزها 

و شب ها ماندم.

پسر جوان را دور همان میدان پیاده کردم 

نوشیدنی را سر کشیدم. مانده  باقی  و 

این فکر می کردم که کرونا  در مسیر به 

ها  چقدر به جنگ شبیه است. جنگ 

یک روزی تمام می شوند. اما عذاب 

و داغش تا سالیان سال باقی می ماند.

آه کش داری کشیدم و به سمت خانه راه 

افتادم.

 مسافران نیمه شب

تاکسی
نوشت

 کوچه آسیا و ساداتش

عباس مرضیه بندار یک زمانی 

گفته بــود کــوچــه آســیــا مثل 

خرابه های شــام اســت. از هــر 

گوشه ای سیدی بیرون می آید.

شما باید بدانید من در چه فضایی 

. رشد کرده ام 

هیچ جای جهان مثل کوچه آسیا 

ترین  تنگ  ترین و  ! شیب  نبود 

کوچه جهان. اگر آب جهان قطع 

می شد کوچه آسیا آب داشت. چون ته 

لوله های جهان به کوچه آسیا می آمد. ما 

اکثر قریب به اتفاقمان یا سید بودیم و یا 

. بچه سید و یا سادات 

در کل کوچه آسیا از پنجاه خانوار فقط 

. هشت خانواده از سادات نبودند 

این هشت خانواده هم کلا با سید ها 

قاتی بودند از آن پایین کوچه آسیا، سید 

خواهرش زینت آقا  هاشم نیکوکار و 

) ( حاج  ( همسر رجب علی جاه طلب 

میرزا بلند و حاج میرزا کوتاه دوتا برادر 

را  بودند که طائفه نیکوکارهای طرقبه 

ــادر مــن بی بی  ــه وجــود آوردنـــد ) م ب

وریان، سید  ، حاج آقا پیشه  معصومه 

، سید ابرام نیکوکار ، حسن و برادرش 

، مادر  میرزا طاهر موسوی پــاکــدل 

، بی بی زهرا و داداشــش  جواد شبان 

، آقا کاردهی ( که  سید جواد موسوی 

از این خانواده  کل رضوی های طرقبه 

، میرزا حسین چاووشی خوان   ( اســت 

و همسرش بی بی معصومه دختر حاج 

میرزا محمود پورموسوی ( حاج میرزا 

محمود فرزند میرزا ابوالقاسم سرسلسله 

. ظاهرا اگه من سید  پورموسوی هاست 

بودم اسمم میرزا ابوالقاسم بود ! چون 

من از این خانواده هستم ) ، ایل و طائفه 

موسوی پاکدل ها از میرزا عبدالکریم 

و دامادش میرزا محمد صادقی ، میرزا 

محمد پورموسوی ( آقا بزرگم ) خانواده 

بی  بی  ، همسر رضا صنعتی (  حلیمی 

زهرا ) که دختر میرزا آقا بود خود 

میرزا آقا توی دالون زیر مسجد 

می نشست ( طائفه حیدری ها 

و انتهای  این خانواده است  از 

ــا محمودی  کــوچــه حـــاج آقـ

اینا طائفه  پــسرش حــاج آقــا ( 

محمودی های طرقبه را به وجود 

آوردند) هنوز بگم ؟

چی می خوام بگم ؟ می خوام 

، فقیر  بگم این جماعت سالم بودند 

بودند و فقرشان شریف بود ، هر کس هم 

این ها قاتی می شد جنسش عوض  با 

. مثل  می شد و با این ها وصلت می کرد 

با حلیمی ها و رضوی ها  جمعی ها که 

وصلت کردند و...

باغبـان بـاغ  یـا مثـلا کلبه حسـن که 

بـا همـسرش اصلیتـی    شـاملو بـود و

مایانـی داشـت بیـش از مـا پابنـد مبانی 

اخلاقـی بـود. مـن قصه هـای زیـادی 

. از میـرزا عبدالکریـم  با کلبه حسـن دارم 

. دارم. از جـای جـای ایـن کوچـه دارم 

فقـط یـک روز کوچـه آسـیا مهم می شـد.

مـردم کوچـه آسـیا را فرامـوش می کردند 

افتـاد  امـا آن روز همـه یادشـان می 

که کوچـه ای به اسـم کوچـه آسـیا وجـود 

. روز عیـد غدیـر کوچـه آسـیا مملـو  دارد 

بایـد  از جمعیـت می شـد. آن روز که 

هفت سـید را می بوسـیدی و دعای عید 

را می خوانـدی جایی بهتر از کوچه آسـیا 

پیـدا نمی کـردی ، خواسـتم بگویـم مـن 

بـزرگ شـده کوچـه آسـیا هسـتم و اگـر 

در کوچـه ای دیگـر به دنیـا آمـده بـودم 

با ظرفیـت شـگفت انگیزی کـه در شرارت 

ایـن بـود. داشـتم سرنوشـتم غیـر از 

در تمـام دوران کودکـی عشـقم ایـن بود 

که بچسـبم تـه نیسـان آبـی و تا سر کوچه 

آسـیا بیایـم و بعـد مثـل امپراتـوری پیروز 

. مـن بـر خلاف  جیـغ بکشـم تا تـه کوچـه 

. میلـم داشـتم بـزرگ می شـدم 

منوزندگی
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هادیصاحبقرانی
 مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامیاستان

اربعین
زندگی است سبک

دغدغه نبی اکرم(ص) امت سازی توحیدی است و 

این امت سازی بر محور ولایت امام شکل می گیرد 

و قلوب مردم باید به سمت امام مایل شود. عاشورا 

هزینه این تمایل قلوب مردم به سمت امام بود که 

مقدمه امت سازی و تمدن سازی است و اربعین 

استمرار این گرایش به امام و حرکت عاشقانه 

به سوی امام در مسیر امت سازی را جلوه گر ساخته 

است. زیارت درواقع محور سفر معنوی همه جانبه 

است و همه امکانات حرکت به سمت امت واحد 

اسلامی در عصر ظهور را فراهم می کند. در حقیقت 

اربعین استمرار قیام حق علیه باطل است، برای 

اصلاح جامعه؛ جامعه ای که دستخوش انحراف 

شده و فرهنگ عمومی در آن جامعه تغییر کرده و 

دستخوش تحولات انحطاطی در زمینه تعالی انسان 

شده است. امام راهنما و راهبر انسان ها به سمت 

سعادت و رشد است و شکل گیری جریان امت حول 

محور امام انسان را از خطرات مسیر که همواره 

تهدیدش می کند، در امان نگه می دارد و مصون 

می کند. اربعین سبک زندگی است. زیارت اربعین 

که این روزها در دل مردم تب وتاب ایجاد کرده است،

خودش نوعی زیستن است که باید در طول سال در 

زندگی انسان استقرار پیدا کند و انسان بر اساس 

این نوع از زندگی طی طریق کند. اربعین حسینی 

در حقیقت یادآور حرکت تمدنی سیدالشهدا(ع) در 

راستای اصلاح امت اسلام است. تکرار و بزرگداشت 

این مناسبت بزرگ در طول تاریخ همواره بر یادآوری 

ارزش های احیاشده سیدالشهدا(ع) تأکید می کند.

پیاده روی اربعین یک حرکت تمدنی برای ایجاد 

ارتباط قلبی بین شیعیان سیدالشهدا(ع) و پیروان 

آن حضرت در امت اسلام است. اتفاقاتی که در 

پیاده روی برای انسان می افتد، از نوع خوابیدن،

حرکت کردن در مسیر با پای پیاده، نوع خوراک و 

تغذیه و مهمان نوازی و ذره پروری سیدالشهدا(ع) در 

مسیر و عنایت ویژه حضرت به انسان، یک بینش 

و معرفت جدید القا می کند؛ معرفتی که انسان را 

برای ظهور امام زمان(عج) و خدمت در رکاب ایشان 

با همه وجود آماده می کند؛ معرفتی که انسان را از 

ظاهر امام عبور می دهد و به باطن امام رهنمون 

می شود و انسان را با معنای واقعی امام و ولی خدا 

پیوند می زند.اربعین زمینه ای است برای عاشقان 

امام زمان(عج) که خودشان را برای تحول بزرگ در 

عالم و تحقق اسلام ناب محمدی به صورت تمام و 

کمال آماده سازند و برای تحقق آن سختی های این 

مسیر را بپذیرند.

شهرداری پای کار زائران اربعین حسینی
این روزها مدیریت شهری کم کاری شرکت های حمل ونقل جاده ای را جبران می کند

بنیامین یوسف زاده

 موج خدمت رسـانی به زائران شـهر امام رضا(ع)
در مـاه صفـر، امسـال کمـی زودتـر از موعـد خبر

مرسـومش و به نوعـی متفاوت تـر از سـال های 

قبـل آغاز شـده اسـت. ایـن روزهـا پایانـه 

مسـافربری امام رضـا(ع) میزبـان زائرانـی اسـت که به علـت 

کـم کاری یا بی برنامگـی شرکت هـای حمل و نقـل جـاده ای،

یا مرکبـی بـرای بازگشـت به خانـه پیـدا نمی کننـد یا بـا وجـود 

داشـتن بلیـت اتوبـوس از چنـد سـاعت تا چنـد روز بایـد 

در سـالن انتظـار پایانـه منتظـر بماننـد. عمـق ایـن مسـئله 

آنجاسـت که برخـی مسـافران به مقاصـد تهـران، اصفهان و یزد 

بین چهار تا شـش روز در مشـهد فقط در انتظار رسـیدن یک 

اتوبـوس هسـتند؛ موضوعـی که پـای فرمانـدار مشـهد را نیـز 

تریـن پایانـه مسـافربری شرق کشـور باز کـرده  بزرگ  به 

و به عنـوان نماینـده ویـژه اسـتاندار خراسـان رضوی بـرای 

ایجـاد هماهنگـی در رفت وآمـد زائـران حسـینی، دفـتر کارش 

را موقـت و تا رتق وفتـق مشـکل زائـران جـاده ای به ایـن محـل 

تغییر داده اسـت. حالا خادمان شـهری مشـهد که این روزها 

هم زمـان به خدمت رسـانی در مشـهد و نجـف مشـغول اند،

رسـالت خود را در این دیده اند که به شـکلی مناسـب از زائران 

درراه مانـده امام رضا(ع) پذیرایی کنند.

به گفته مدیرعامل سـازمان پایانه های مسـافربری شـهرداری 

مشـهد، در همیـن دوسـه روز گذشـته بیـش از ۳هـزار نفـر 
از زائـران شـهر امام هشـتم در پایانـه مسـافربری امام رضـا(ع)

به صورت اضطراری اسـکان داده شـده اند و به علت بدعهدی 

و نقـل جـاده ای، ایـن خدمت رسـانی  شرکت هـای حمل 

همچنـان ادامـه دارد.

مهدی کمالی در گفت وگو با شهرآرا با بیان اینکه این مجموعه 

همه ظرفیتش را برای خدمت رسانی به زائران پای کار آورده 

است، اظهار کرد: دراین راستا، نمازخانه پایانه مسافربری 

امام رضا(ع) با فضای چهارصد متر، مهمان سرای این مجموعه 

با ظرفیت چهارصد نفر و فضای سالن های «ایوان سلام»

به صورت کامل و فرش شده در خدمت مسافران درحال انتظار 

قرار گرفته است.

وی با اشاره به توزیع دو وعده غذایی رایگان صبحانه و شام 

به مسافرانی که مجبورند برای رسیدن اتوبوس ها در پایانه 

بمانند، ادامه داد: با استقرار یک موکب در داخــل پایانه 

امام رضا(ع) و دو ایستگاه صلواتی در ورودی این پایانه و ارائه 

بلیت شهربازی مسقف به کودکان، سعی کرده ایم فضایی 

مطلوب برای زائران شهر مشهد فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد 

با گله از اقدامات شرکت های حمل و نقل جاده ای که منتهی 

نارضایتی مــردم می شود، گفت: دراین میان، زائــران  به 

بینند  از جانب پایانه ها می    و مسافران این بدقولی ها را

که به هیچ وجه در حوزه مسئولیتی آن ها نیست. شهرداری 

های مسافربری این  نه  یا تبع آن سازمان پا به    مشهد و

شهر، وظایف مشخصی در این حوزه دارند و فروش بلیت 

به هیچ عنوان در زمره آن نیست.

وی اضافه کرد: پایانه ها و ایستگاه سوارها به هیچ وجه فضایی 

برای اسکان و نگهداشت مسافران به شمار نمی آیند و باید 

از این ظرفیت برای رفت وآمد استفاده کرد.
کمالی با اشاره به خدمت رسانی پایانه مسافربری امام رضا(ع)

به بیش از ۲۵۰هزار نفر در روزهای اوج سفر بیان کرد: در این 

روزها به طور متوسط هر بیست ثانیه یا یک اتوبوس به پایانه 

وارد یا از آن خارج می شود. این عدد به خوبی نشان دهنده 

حجم خدمت رسانی سازمان پایانه های شهرداری است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در روز چهارشنبه ۱۶شهریور 

امسال،۱۴هزارو۴۰۰ دستگاه اتوبوس به پایانه های شهرداری 

وارد و ۱۴هزارو۶۰۰ اتوبوس از این مجموعه ها خارج شده اند.

میزان ورودی و خروجی مینی بوس ها هم به ترتیب ۴۸۰۰ و 

۴۹۰۰ دستگاه بوده است.

مدیرعامل سـازمان پایانه های مسـافربری شـهرداری مشـهد 

به نکته دیگری هم اشـاره کرد و آن افزایش ۴۶درصدی میزان 

مسـافر در ایـن تاریـخ نسـبت به مدت مشابه پارسـال و کاهش 

۱۴درصـدی تعـداد وسـایل نقلیـه ای اسـت که ایـن حجم زیاد 

مسـافران و زائران را در مسـیرهای مواصلاتی مشـهد جابه جا 

می کننـد؛ موضوعـی که نشـان دهنده ریشـه مشـکلات ایـن 

روزهـای صنعـت حمل و نقـل جاده ای کشـور و پیرو آن اسـتان 

و شـهر مشـهد اسـت و باید برای حل آن اقدامی اساسـی کرد.
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دهمین نمایشگاه صنعت مبلمان ، لوستر، روشنایی، دکوراسیون 
و معماری داخلی در نمایشگاه بین المللی مشهد 
از شانزدهم شهریور در حال برگزاری است.این 
نمایشگاه تا بیستم شهریورماه ادامه خواهد داشت
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موتورلانس تک چرخ هم می زند!

شکی مشهد  م پز ه علو نشکد ا رئیس د

گفته است که امسال در مناطق پرازدحام 

از موتورلانس(موتورآمبولانس) استفاده 

می شود.

به میان مردم و همچنین موتورسواران رفتیم 

تا نظرشان را در مورد طرح موتورلانس بدانیم:

 به نظر من همین قدر که بیمار سوار موتور 

شود و یک بادی به کله اش بخورد خود به خود 

خوب می شود و نیازی به بیمارستان بردنش 

نیست.

 امیدوارم از این به بعد به موتورهایی که توی 

پیاده رو حرکت می کنند این قدر گیر ندهند چون 

ممکن است بخواهند بروند مریض سوار کنند.

 به نظرم نیسان آبی به عنوان آمبولانس بهتر 

بود، همه می ترسیدند بهش راه می دادند.

ر مسئول زود رساندن بیمار   موتورسوا

مسئول جان بیمار!  بیمارستان است نه  به 

بنابراین مریض باید سفت و محکم از لباس راکب 

موتورلانس بگیرد تا مصدومیت یا قطع نخاع 

برایش اتفاق نیفتد. همچنین ممکن است برخی 

موتورها بنا به عادت خود جلو بعضی دبیرستان ها 

باز هم مریض خودش باید  تک چرخ بزنند که 

مواظب خودش باشد.

 موتورلانس حق دارد که از چراغ قرمز عبور 

کند یا بین ماشین ها لابی بکشد. البته حتی 

این    رنــد و ها هم حق دا بقیه موتورسیکلت 

هم خیلی طبیعی است.

 من مهارت و سرعت زیادی در موتورسواری 

دارم، فقط چون قبلا توی کار زورگیری بودم 

به جای خوی انسانی، خوی حیوانی دارم. من 

را هم استخدام می کنید؟

 من پیک رستوران هستم و صندوق غذا عقب 

موتورم دارم که البته هنگام حمل بیمار آن را بر 

نمی دارم تا در هنگام تک چرخ زدن در مسیر 

مریض پایین نیفتد.

 تا الان می گفتنــد چــرا وقتــی زنــگ می زنیــم 

آمبولانــس حتــی از پیــک پیتــزا هــم دیرتــر 

می رســد ولــی بــا ورود موتورآمبولانــس، مریــض 

فقــط زمانــی در حــد انتظــار بــرای پیتــزا پپرونــی 

منتظر می ماند.

شوخی
بی شوخی

 پالان انگلیسی ها عوض شد

دوم ژوئـن ۱۹۵۳، به تلویزیون هـای هـر خانه و مغازه 

و کافـه و رسـتورانی،۲۷میلیون چشـم خیـره بـود 

که گـزارش صوتـی تصاویرش را هم زمان ۱۱میلیون 

۳میلیـون نفـر  نفـر از رادیـو دنبـال می کردنـد و 

ملکـه جدیـد بریتانیـا را از کلیسـای منیسـتر تـا کاخ 

باکینگهام، همراهی می کردند. الیزابت ۲۵سـاله،

دختر جورج ششـم، بعد از مرگ پدر، پادشـاه شـده 

بـود زیـرا  بنـا بـر قانونـی ۳۰۰ سـاله، در نبـود برادری 

برای ولیعهدی، او که دختر ارشد خانواده سلطنتی 

بود، می توانسـت تاج جواهرنشـان سـلطنت را بر سر 

بگـذارد و بی آنکـه بدانـد، در ابتدای مسـیری ۷۲سـاله قرار 

بگیـرد. الیزابـت، حـالا در عنفوان جوانی، می خواسـت دنیا 

را شـانه به شـانه همـسرش فیلیـپ قـدم بـردارد و بـر خـلاف 

پـدرش، بـرای نشسـتن در کاخ سـلطنتی، تمایلـی نشـان 

نمی داد. آن قدر که سوار بر طیاره حکومتی، به اقصی نقاط 

جهان سفر کرد تا کمابیش به تجربیات سیاسی اش افزوده 

باشـد و این وسـط، به دنبال شـکارهای ریز و درشـتی باشـد 

که بتوانـد پهنه امپراتـوری بریتانیـا را از چیـزی 

که هسـت، گسترده تر کند. تا آنجا که به ایران 

دوران پهلـوی هـم سـفر کـرد. ده روز بعـد 

برگشـت امـا فتنه هایـی که فریب کارانـه 

رنگـش مخفـی  هـای رنگا   یـر کلاه ز

کـرده بـود، در ایـران به جـا گذاشـت 

تا کمی بعدتـر در کودتـای ۲۸ مـرداد 

با برانـدازی حکومـت مصـدق 

و تثبیت موقعیت شاه، زمینه 

را برای فراموشی ملی شدن صنعت نفت آماده کند 

و مسـبب تحریم هایی باشـد که با همدسـتی آمریکا 

بـر ایـران تحمیـل کـرد و در طـول زمـان به اشـکال 

مختلـف آن را ادامـه داد. ایـن حجـم از مکـر و توطئه،

در کیـف دسـتی دخـتر جوانـی جـای می گرفـت 

که در دهه سـوم زندگی اش قرار داشـت و خاورمیانه 

را به چشـم طعمـه ای ارزشـمند بـرای نفـوذ و تـصرف 

می دید.حـالا خـبر رسـیده بعـد از ۹۶سـال، پیرزنـی 

که رکـورددار طولانی تریـن دوره حکومـت در جهـان 

بوده، تسـلیم مرگ شـده و پسرش چارلزِ ۷۳سـاله، بر 

پـالان حکومـت بریتانیا سـوار شـده. انـگار که پیراهن های 

رنگارنگ و کفش های پاشنه دار ورنی و کلاه های کلاسیک 

معـروف پیـرزن، در بامـداد نهـم سـپتامبر تبدیـل به کـت 

و شـلوارهای اتوکشیده مشـکی و کراوات هـای مجلـل 

مردانـه ای شـده باشـد و بـار دیگـر میلیون هـا چشـم خیـره 

بر صفحات تلویزیونی که حالا چند اینچ بزرگ تر و رنگی تر 

از سـال ۱۹۵۳ اسـت، شـاهد تاج گـذاری پادشـاه جدیـد 

باشـند. اما کیلومترها این سـوتر، مردمی از ایران،

عـراق، سـوریه، مـصر، یمـن، هند، افغانسـتان 

و... آن هایـی که در طـول تاریـخ، رد ترکه هـای 

مکـر انگلیس هـا و سیاست مدارانشـان، بـر 

تـن نازکشـان جامانـده، خـوب می داننـد 

چیـزی عـوض نشـده اسـت. بـه زودی 

الیزابتـی دیگـر در پوسـت دیکتاتـوری 

پیـر، بیـدار می شـود و از کلیسـایی 

به کاخـی جلـوس می کنـد.

اول 
شخص

افسانه ای از روزگار باستان برای روایت های درخشان

آیا با داستان «گنگ دژ» آشنایی دارید؟

رمان «قلعه متحرک» نوشته دایانا واین جونز که 

در ایران هم برای دوستداران رمان های فانتزی 

ترجمه و چاپ شده، ایده جالبی دارد. در این رمان 

سر و کار یک دختر با قلعه ای می افتد که چنان که 

از نام کتاب برمی آید، متحرک است. نگارنده از 

ها  های فرهنگی ملت  ها یا نزدیکی  نی  سا هم 

بی خبر نیست و می داند که برخی اسطوره ها و 

افسانه های کشورهای گوناگون ریشه های مشترک 

دارند. اما نمی تواند احتمال سود بردن نویسنده 

یادشده را از اساطیر ایرانی به کلی منتفی بداند.

در داستان های کهن ما دژی (قلعه ای) به نام «گنگ دژ» یا 

«کنگ دز» وجود دارد که ماجراها و دیدگاه های گوناگونی 

درباره آن شکل گرفته است. یک روایت مشهورش این 

است که سیاوش، قهرمان پاک نهاد و اخلاق مدار ایرانی،

پس از دشمنی هایی که می بیند به ناچار به توران زمین - 

سرزمینی که در جنگ مدام با ایران بود - می رود. در آنجا 

ابتدا مورد استقبال افراسیاب، شاه بداندیش تورانی قرار 

می گیرد و ازدواج می کند و شهر سیاوش گرد را می سازد.

همچنین گفته شده که گنگ دژ را نیز بنیاد می گذارد.

در ادامه، او به شکل ناجوانمردانه ای به دست تورانیان 

کشته می شود. رستم، بزرگ ترین پهلوان داستان های 

ادبیات فارسی و نیز کیخسرو، شاه اساطیری ایران که 

فرزند سیاوش بود، انتقام او را از عاملان قتل دل خراشش 

می گیرند. بنا به افسانه های کهن، گنگ دژ ویژگی های 

جالب و عجیبی داشته از جمله اینکه روی سر دیوان 

- موجودات اهریمنی و پلید - قــرار داشته و 

به نوعی، شهری پرنده بوده است. کیخسرو این 

شهر را در سیاوش گرد بر زمین می نشاند. فارغ 

از اینکه نویسنده غربی در رمانی که ابتدای این 

مطلب نام بردیم، به این افسانه توجه داشته یا از 

قصه های خودشان وام گرفته و یا هر چیز دیگر،

روایت گنگ دژ ایده جذابی از پیشینیان ماست 

که می تواند سوژه داستان نویس و فیلم ساز ایرانی 

شود. جنبه های خیال در این افسانه بسیار زیبا 

و مهیج است. برای نمونه، طبق باورهای ایران 

باستان گفته اند کیخسرو در پی پیروزی هایی که به دست 

می آورد، در ماجرایی با جنبه های معنایی زیبا از شاهی 

کناره می گیرد و ناپدید می شود. گویا این پنهان شدن 

از نظرها به این سبب است که او راهی گنگ دژ شده 

است. همچنین آورده اند که پشوتن، از پهلوانان باستانی 

و داستانی ایران که جاوید (بی مرگ) شده، در گنگ دژ 

به سر می برد و در آخرالزمان با یارانش خروج می کند و 

به یاری سوشیانت - ناجی آخرالزمان - می آید. می بینیم 

که باور ادیان به ناجی موعود نیز به شکلی در داستان 

گنگ دژ بازتاب داده شده است و این حاکی از غنای 

محتوایی آن است. نگارنده بر پایه دانسته های هرچند 

اندک خود از ادبیات، می خواهد تأکید کند که نوشتن 

داستان و رمان و حتی ساخت فیلم از چنین ایده ای،

اگر به درستی صورت پذیرد، می تواند آثاری درخشان به 

ادب و هنر این مملکت بیفزاید. این گونه باد.

بهاضافه
کروناروایت واکسن هزار ۶   روزانه

میشود تزریق رضوی خراسان در

کارتون
 شهر

خدایا! همانا این «رعد و برق» دو نشانه از نشانه های تو و دو خدمتگزار از 

خدمتگزاران توانَد؛ که در مقام فرمان بردن از تو، به رحمتی سودمند، یا عقوبتی 

زیان بخش، می شتابند؛ پس به وسیله آن دو، باران زیان بار بر ما مباران و به 

سبب آن دو لباس بلا بر ما مپوشان.

صحیفه سجادیه / فراز یکم /  دعای ۳۶
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علیرضا پاکدل

که بتوانـد پهنه امپراتـوری بریتانیـا را از چیـزی 

. تا آنجا که به ایران 

دوران پهلـوی هـم سـفر کـرد. ده روز بعـد 

برگشـت امـا فتنه هایـی که فریب کارانـه 

رنگـش مخفـی  هـای رنگا   یـر کلاه ز

 در ایـران به جـا گذاشـت 

تا کمی بعدتـر در کودتـای ۲۸ مـرداد 

با برانـدازی حکومـت مصـدق 

 زمینه 

 اما کیلومترها این سـوتر

عـراق، سـوریه

و... آن هایـی که در طـول تاریـخ

مکـر انگلیس هـا و سیاست مدارانشـان

تـن نازکشـان جامانـده

چیـزی عـوض نشـده اسـت

الیزابتـی دیگـر در پوسـت دیکتاتـوری 

پیـر

به کاخـی جلـوس می کنـد

عکس روز


